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، فرشته شنيد كه عمة بزرگش فوت كرده و مجلس تفريحي چند روزهسر راهشان به شمال كشور، براي 
 .شود ش در مسجدي در تهران، برگزار ميا ختم

 .فرزندانش را به دوستي سپرد و با  همسرش، به مراسم ختم رفت
دنبال جايي . اش تسليت گفت عمههاي  ها و عروس شد و قبل از نشستن، به دختر عمهمسجد وارد 
 .داد ديد و دستي برايش تكان مي كرد، آشنايي را مي به هر سو كه نگاه مي. گشت كه بنشيند مي

چهار پنج . اش را كه نسبت دوري هم با هم داشتند ديد  كودكيناگهان مهشيد، يكي از دوستان زمان
از جايش . مهشيد هم در همان لحظه، چشمش به او افتاد. شد كه همديگر را نديده بودند سالي مي

همديگر را بغل بر و مراسمي كه در جريان بود، بدون توجه به دور و . برخاست و به سوي فرشته دويد
 .كردند
 .ت رو داشتمنقدر آرزوي ديد تو؟ چهكجائي ! جان فرشته -

در آني تصميم گرفت از اين پس هر وقت گذارش به تهران . فرشته از اين همه ابراز محبت شرمنده شد
هايش به سوي آسمان  افتد، به فاميل و دوستان قديم هم سري بزند، كه مهشيد با بلند كردن دست مي

 »!كردم كني، آرزوي بهتري مي آرزوم رو برآورده ميدونستم به اين زودي  اگه مي! خدايا«: ادامه داد
 

 


